
 

 
 
 
 

 

 اسلامي هفلسفعلمي پژوهشي  هدوفصلنام
 6041/ بهار ـ تابستان  61ماره اول / پياپي سال نهم / ش

 بازشناسی جایگاه عقل در ساحت عرفان

 1عربیبا تأکید بر اندیشه ابن
 2الدین حسینیسید شهاب

 چکیده
الدین تحلیلی جایگاه عقل در ساحت عرفان را با توجه به دیدگاه محیی ـ این پژوهش با روش توصیفی

واکاوی معنای لغوی و اصطلاحی عقل، عقل و مراتب عقل، کند. نویسنده پس از عربی بررسی می
کند و در پایان ونسبت مراتب عقل با دیدگاه عارفان را بررسی کرده، به ارزش و حجیت آن توجه می

دهد که گستره کاربرد عقل از نظر عارفان چگونه است. بنابر این نوشتار، عقل را در آثار نشان می
. آنجا که ادعای انحصار معرفت و 1اند: و پیروی از آن را مذموم شمرده اندعرفانی سه جا نکوهش کرده

گاهی میشناخت می . آنجا که عقل در گرداب خیال فرو 2داند؛ کند و خود را تنها راه شناخت و ابزار آ
گردد و گزارش عقل جایگزین شهود قلب الیقین بازمیالیقین و شهود به علم. آنجا که از عین3رود؛ می
توانند از ارزش و اعتبار برخوردار باشند، به شرط رسد عقل کلی و عقل جزئی میشود. به نظر میمی

آنکه این دومی از حدود و قلمرو خود فراتر نرود؛ چراکه اگر عقل از حدود و قلمرو خود خارج شود، 
 شود.نزاع اهل عرفان با دیگران آغاز می
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 مقدمه .1
های مطرح در این رابطه به پرسش این پژوهش درصدد است به جایگاه عقل در عرفان توجه کند و

کید اند؟ یا علیبپردازد: آیا عارفان برای عقل منزلتی قائل الاصول چون عرفان بر شهود و کشف تأ
؟ بنابراین پرسش اصلی این است که آیا عارفان با عقل ای ندارندورزد با عقل و استدلال چندان میانهمی

اند یا اینکه با عقل به شرط ادعای انحصار معرفت و تسلط خیال و بازگشت از شهود قلب به مخالف
عنوان چهره شاخص عربی بهویژه ابنبهگزارش عقل، سر سازش ندارند؟ کدام عقل از نظر عارفان 

 دانند؟ر است و کدام عقل و استدلال را پایِ چوبین میعرفان، از ارزش و اعتبار برخوردا
ها اند و در رد و طعن آنعارفان همواره با عقل و استدلال و درس و مدرسه به محاجه برخاسته

اند نیز با عرفان مخالفت اند. در مقابل، عاقلان و کسانی که اهل استدلال و فلسفه بودهسخنانی گفته
کند و از افتقار و نیازمندی آن عربی از فقر عقل یاد میالدین ابناند. محیینموده و آن را مذمت نموده

 گوید. در نظر حافظ:سخن می
 اندعشق داند که در این دایره سرگردان  عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی

 (211: 2631)حافظ، 
از آن چرخش هیچ  چرخند وداند که بر محور برهان و استدلال میاو اهل تعقل را چونان پرگار می

ای )مأمور، گیرند. نیز گفته است که از منع عقل باکی ندارد و آن را شحنهای جز سرگردانی نمینتیجه
ای نیست. مقصود حافظ این است که عقل عشق شناسد که در ولایت عرفان و معنی کارهمحتسب( می

ه لیاقت و شایستگی ندارد و در کند، ولی در ولایت ما عقل مانند محتسب و مأموری است کرا منع می
 کارخانه عشق عقل نفوذی ندارد؛ عشق پادشاهی بزرگ است و عقل مأمور و محتسبی فرودست:

 کآن شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست ما را به منع عقل مترسان و می بیار
 (21: 2631)حافظ، 

 داند:و سعدی ره عقل را پیچ در پیچ می
 برِ عارفان جز خدا هیچ نیست  درپیچ نیستره عقل جز پیچ

 (693تا، : )سعدی، بی
اند و به مخالفت با اند که درباره عقل سخن گفتهباید توجه کرد که اگر عارفانی در تاریخ پیدا شده

اند قلمرو و گستره آن را بنمایانند و بگویند که عقل یگانه ابزار دستیابی به خواستهاند، میآن پرداخته
ر آنچه را درک نکرده انکار کند، مرتکب نوعی از مغالطه ایهام انعکاس، یعنی حقیقت نیست و اگ

(. هیچ عارفی ضدعقل نبود. از 2/112تا: عربی، بیدلالت ندیدن و نیافتن بر نبودن، شده است )ابن
عرفای قرن سوم گرفته تا عرفای معاصر، کسی با عقل سر ستیز نداشته است، بلکه سخن بر سر حدود 
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اند و در ارزش و حجیت عقل کلی ها درصدد تمایز بین عقل کلی و عقل جزئی بودهاست. آن عقل بوده
بحثی نداشتند، اما در عقل جزئی هم مرادشان این بود که حوزه عقل جزئی را معین نمایند و راه معرفت 

قل و این و شناخت را منحصر به عقل نظری ننمایند. راه عرفان نیز عبور از عقل است نه مخالفت با ع
عربی مؤسس و بنیان گذار عرفان نظری الدین ابننکته انکارنشدنی است. شاهد صدق آن در آثار محیی

 گوید:عربی میزند. ابنو دیگر عارفان موج می
اند ها فوق طور عقلشود آناز این رو در علوم نبوت و ولایت )یعنی علوم عرفانی( گفته می

ندارد، ولی باید توجه داشت کـه عقـل سـلیمی کـه شـبهه و عقل به طور فکری در آن راهی 
عربی، تواند همه آن علوم و معارف را بپذیرد )ابنخیالی و فکری آن را فاسد نکرده باشد، می

 (.2/112تا: بی
توانند از عظمت عقل و جایگاه آن بکاهند، حال آنکه در آیات و روایات چگونه اهل عرفان می

های عقلانی به ر عظمت عقل جزئی و تجربی و ملامت تخلف از فعالیتمعصومین و اولیای الهی، د
توان گفت عرفان از قدری سخن فراوان است که احتیاجی به شرح و تفصیل ندارد و چگونه می

عقلانیت برخوردار نیست و با خرد سر ستیز دارد، در حالی که فلسفه وجودی عرفان نظری و انسجام 
پذیری و به زبان عقلی بیان کردن الدین عربی همانا استدلالسط محییویژه از قرن هفتم توبهآن 

 مشهودات عرفا بوده است.
های عاطفی، پس در عرفان، به عقل عنایت شده است، البته عقل هرچه بتواند خود را از گرفتاری

برخی تر خواهد بود و حتی به نظر تر و یقینیمادی و شهوانی تنزیه کند و نجات دهد، حکمش صادق
اندیشمندان اهل فلسفه، عشق، عقل نیست، اما عشق خالی از عقل نیست و عشق منهای عقل ارزشی 
ندارد، عشقی که معرفت و شناسایی در آن نباشد، معنای درستی ندارد، یک کشش و جاذبه مغناطیسی، 

ی محاباییا غریزه حیوانی است، عشق واقعی یک کشش تند است، خاصیت عشق آن کشش تند و بی
گاهی نباشد چگونه چنین است که همه محاسبات پایین و مادون را خرد می کند، اما اگر در این عشق، آ

 (.151: 1333کند )ابراهیمی دینانی، عمل می
اند، منتها عقل را نباید فقط در عقل فلسفی و عقل پس عارفان هم برای عقل، شأن و جایگاه قائل

 ارسطویی منحصر کرد.

 عقلشناسی . مفهوم2
در فارسی است، اما در اصطلاح معانی مختلفی دارد. برخی از « خرد»ای عربی و معادل عقل واژه

اصل العقل الامساک والاستمساک »اند: شناسان عقل را به معنای بازداشتن و نهی کردن گرفتهواژه
وسیله افسار تر به؛ عقل به معنای بازداشتن و نهی کردن است، مانند نگاه داشتن ش«کعقل البعیر بالعقل
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( 1/311: 2623شناسان دیگر آن را غریزه درک و تدبر )فیومی، (. واژه821: 2321و ریسمان )راغب، 
اند عقل نقیضِ (. برخی نیز گفته22/381: 2323منظور، اند )ابنو ثبات و دقت در کارها معنا کرده

س که وظیفه ادراک را به عهده (. همچنین عقل به معنای قوه نف2/289: 2321جهل است )فراهیدی، 
: 2323کار رفته است )طریحی، هاست، بهدارد یا عملی که مقدمه انجام خیرات و اجتناب از بدی

: 2632(. معنای دیگری که برای عقل بیان شده قوه تمییز حق از باطل است )دهخدا، 8/312
(. برخی از بزرگان 1/11: 2321(. نیز به معنای فهم، معرفت و درک آمده است )قریشی، 62/621

الاصل فی معنی العقل العقد والامساک و یسمی ادراک »اند: مانند مرحوم علامه طباطبایی نیز گفته
ادرکه عقلًا والقوة التی یزعم انها احدی القوی والجهل باعتبارات  الانسان ادراکاً یعقد علیه عقلًا و ما

عنای عقل بستن و نگه داشتن است، به این (؛ اصل در م1/132: 2322)طباطبایی، ...« مختلفه 
شود و همچنین کند عقل نامیده میبندد و چیزی که با آن درک میمناسبت ادراکی که انسان بر آن می

واسطه آن خیر و شر و حق و باطل را از یکدیگر تشخیص ای که یکی از قوای انسانی است و بهقوه
فاهت و حماقت و جهل است و هرکدام به اعتباری دهد، عقل نام دارد و مقابل آن جنون و سمی

اند و در شود. علامه طباطبایی با توجه به معنای لغوی عقل به توضیح و تبیین آن پرداختهاستعمال می
اند و گاهی از آن به نفس مدرک تعبیر ای از قوای نفس انسانی دانستهنهایت عقل را هم ادراک و هم قوه

اند و عقل را همان نامیدن عقل را تعبیری مسامحی دانسته« قوه» المیزاندر  اند. علامه طباطباییکرده
 (.2/631: 2322اند )طباطبایی، انسان شمرده« نفس مدرکه»

گرچه برای عقل معانی و اطلاقات و کاربردهای گوناگونی ارائه شد، اما همه معانی گویای یک 
یعنی بازداشتن و امساک در ارتباط است. آن علم و ادراک است که با معنای نخست  حقیقت است و

هاست و نفس مدرک عاملِ آن؛ از این رو چون ادراک خود نوعی از امساک و دربند کردن کلام و اندیشه
عقل است یعنی فهم عمیق و ادراک تام که معنای ظاهری و لوازم آن در بند کشیده شود، اما در 

یروهای روانی از قبیل نیروی تجسیم، تداعی معانی، اصطلاح، نیروی مستقلی است که در مقابل سایر ن
وسیله حواس و ای است که ذهن آدمی با آن مواد خام را بهو اراده در درون ما وجود دارد و قوه عاقله

 یابد.سایر وسایل درمی
تعقل فعالیت ذهنی آدمی روی مواد خامی است که از جهان طبیعت و انسان و روابط میان آن دو 

گیرد و قوانین کند و از مقدمات نتیجه میاست. این فعالیت از جزئیات، کلیات را انتزاع می پدید آمده
ها توان این نحوه تعقل را در زندگی مادی و معنوی انسانکند؛ آیا میاحرازشده را بر موارد تطبیق می

 منکر شد؟
آن دانشی  به طور خلاصه باید گفت عقل جوهر مجردی است که مدرک کلیات است و محصول
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رسد. آید، برخلاف علوم وحیانی که از عالم غیب میاست که با تعقل و تفکر آدمی به دست می
الاحوال و محصول العقل، محصول ذوق و چشیدن معارف را علمعربی محصول نظر فکری را علمابن

داند رار میالاسالقدس را، که مختص ولی و نبی است، علمهای رحمانی از طریق روحدریافت موهبت
(. این عقل در عرفان چه جایگاهی دارد؟ عقل گوهری است که با آن 1/139: 1992عربی، )ابن

های شناخت و معرفت انسان است و همواره بر آن تأکید شده شود و از اهم راهخداوند پرستش می
نشی که به توان تواند با عقل به معنای دااست. آیا ساحت عرفان که بر شهود و کشف استوار است، می

عقلی و استدلالی آدمی متکی است ناهماهنگ باشد؟ عقل کلی همان عقل فطری است و عقل جزئی 
 های مختلف سابقه دارد.همان عقل اکتسابی که در فرهنگ

 شناسی عقل. معرفت3
گاهی پیدا میمنظور از معرفت ر را کند و آن اموشناسی عقل این است که انسان چگونه به اشیا و امور آ

عربی در تألیفات خود درباره کارآمدی و ناکارآمدی عقل بحث کرده و به طور کلی کند؟ ابنتعقل می
به دو معنای عقل اشاره کرده است: در معنای نخست عقل جوهری بسیط است که نه مادی و نه در ماده 

ست و اولین صادر است و عالِم به ذات خود است و مقام او فقر و ذلت است و محتاج به موجد خود ا
: 2993عربی، )ابن« فانه الموجود الاول و هو المنفوخ منه بقوله تعالی و نفخت فیه من روحی»است: 

عربی، داند )ابن(. او این معنای عقل را بر همه عوالم و مراتب وجود جز مهیمین مسلط می1/621
دوم عقل در تألیفات (. این معنای عقل در اینجا موضوع بحث ما نیست. معنای 1/91: 2993

 ای است که در درون آدمی وجود دارد و موضوع بحث ماست.عربی، قوه دراکهابن
اند و عقل را به نظری و عملی تقسیم کرده و سینا، از مراتب عقل سخن گفتهویژه ابنبهفیلسوفان، 

 (:2/353: 1213سینا، اند )ابنبرای هرکدام مراتبی ذکر کرده
ترین مرتبه عقل است که در آن نفس دارای استعداد محض و قوه ن مرتبه پایینعقل هیولانی: ای -

های عقلی خالی است و بالقوه وجود صرف برای درک حقایق است. در این مرتبه، عقل از همه صورت
 شود.عقلی دارد. انسان با این عقل فقط از حیوان تمییز داده می

کند، آن نفس انسانی ضروریات و بدیهیات را درک می ای از عقل است که درعقل بالملکه: مرتبه -
تر است و آتش گرم است. به این مرتبه عقل بالملکه مثل استحاله اجتماع نقیضین، کل از جزء بزرگ

گویند؛ چون قدرت و ملکه انتقال به نشئه عقل بالفعل را داراست. عقل در این مرتبه بدیهیات را می
 کند.رد و با آن نظریات را کسب میگیعنوان سرمایه به کار میبه

تواند علوم نظری و اکتسابی را کشف وسیله آن میکه انسان بهای از نفس است عقل بالفعل: مرتبه -
گیرد، کمال و کسب کند. وقتی انسان با تلاش ذهنی، تعاریف، قیاسات، حدود و براهین را به کار می
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گویند؛ چون با کسب نظریات، استعدادهای عقلی به میآورد که آن را عقل بالفعل دیگری به دست می
 فعلیت رسیده است.

ای که تمام معلومات عقل نظری بالفعل عقل مستفاد: مرتبه نهایی عقل و کمال آن است، به گونه -
 کند.گویند؛ چون نفس از مافوق خودش پیروی میدر نفس موجودند و به این مرتبه، عقل مستفاد می

های مقدور بشر مربوط ه حسن و قبح و خیر و شر افعال و اشیاست و به هستیعقل عملی شناسند
کند و ای است که انسان را به اعمال خویش تحریک می( و همان نیرو و قوه11تا: است )جرجانی، بی

اند از: تجلیه، تخلیه، تحلیه، و فنا که آخرین مرحله کمال انسانی است و شخص در مراتب آن عبارت
 شود.انی میخداوند ف

بحث درباره عقل کلی و جزئی توجه عارفان را نیز به خود جلب کرده است. به تعبیر دیگر، مولوی 
به موضوع عقل عادی و عقل  فتوحاتعربی در عقل کلی و عقل جزئی را مطرح نمود و ابن مثنویدر 

ان، خاصه فلاسفه منور پرداخته است. باید توجه داشت که بحث درباره عقل کلی مورد توجه فیلسوف
 (.2: 1332مشائی، نبوده است )ریاحی، 

سینا درباره مراتب عقل نقل شد، مربوط به عقل جزئی و از تقسیمات عقل جزئی است. آنچه از ابن
به پیروی از افلاطون به تمایز در مراتب عقل قائل شده است؛ زیرا  حکمة الاشراقسهروردی در کتاب 

خوانده « حکمت بحثی»و دیگری را « حکمت ذوقی»رده و یکی را او حکمت را به دو نوع تقسیم ک
است. حکمت ذوقی به حکمای متأله اختصاص دارد و حکمت بحثی یا حصولی یا اکتسابی همان 

شود حکمت برهانی و استدلالی است. نیز از دیدگاه سهروردی و افلاطون، حکیم به کسی اطلاق می
رسیده باشد که تفصیل و توضیح درباره آن خواهد آمد.  که دارای عقل کلی باشد یا به کلیت عقل

 بنابراین عقل با همه مراتب آن از تقسیمات عقل جزئی و عقل متعارف است.

 . ارزش و اعتبار عقل4
توجه به این نکته ضروری است که در آثار عارفان به ارزش و اعتبار عقل پرداخته شده است و تأمل در 

کند. آنچه در منابع دینی درباره عقل های ناروا جلوگیری میا و نسبتهآن آثار از برخی سوءتفاهم
یابیم، ستایش این نعمت الهی است که ابزار شناخت و معیار تشخیص حق و باطل وحجت درونی می

و وسیله کسب بهشت و عبادت خداوند دانسته شده است و آنچه سرزنش شده است شیطنت و کید 
 جا از عقل است.که در حقیقت استفاده نادرست و بیوحیله گری و وسواس فکری است 

در عرفان نیز اگر گاهی از عقل تعریف شده و گاهی به مذمت عقل و فکر و فلسفه و استدلال 
پرداخته شده و گاه عامل دخالت در کار شرع و گاه از منابع شریعت قلمداد شده است، همه به لحاظ 

ن اندیشه و تعقل بوده است؛ مثلًا عقل در عرفان نظری و متعلق عقل یا مراحل مختلف افراد و صاحبا
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النفس که به معنای ابزار علوم حصولی و اکتسابی است، خود بر دو نوع است: عقل نظری و در علم
عقل عملی. عقل نظری به معنای فهم و ادراک کلیات است که هم از ابزارهای شناخت است و هم از 

های منابع شناختی )مانند حس، شهود، وحی و عقل لیل فرآوردهمنابع شناخت و نقش آن تجزیه و تح
 یابد.عملی( است و عقل عملی، که از منابع شناخت است، خوب و بد را می

پردازد، عقل وقتی به تجزیه و تحلیل منابع دیگر مانند حس و شهود و وحی و عقل عملی می
بودن نیز تا زمانی که در حیطه خودش باشد و تعارضی با آن منابع معرفتی ندارد و از جنبه منبع معرفت 

تواند بشر را تا مرز امور فراعقلی ماورای خود را تخطئه نکند، تعارضی با دیگر موارد ندارد. این عقل می
ببرد و اموری را اثبات کند که از درک کنه و حقیقت آن اظهار عجز نماید و به تعارض نرسد؛ زیرا بین 

عنوان منبع شناخت در صورتی که حدود آن رعایت تعارضی نیست و عقل به امور عقلی و امور فراعقلی
 گردد و در ماورای قدرت خویش دعوایی نداشته باشد، با شهود یا وحی منافاتی ندارد.

ای دارای عقل عادی و اند: عدهعربی و دیگران، صاحبان عقل دو گروهاز نظر عارفانی مانند ابن
ای کنند و راهی برای دریافت امور فراعقلی ندارند و عدهفکرشان تکیه میاند که به دستاوردهای عرفی

شان با شرع و های عقلانیاند و دادهصاحبان عقل منورند که به عجز عقل و محدودیت آن واقف
توانند به طوری فراتر از طور عقل برسند و احکام مشاهدات قلبی هماهنگ است. این گروه دوم می

(. همین تعبیر عقل عادی و عقل منور در 1/239تا: عربی، بیدریابند و بپذیرند )ابنشرعی را حقیقتاً 
 عرفان مولوی با عنوان عقل جزئی و عقل کلی آمده است.

 . عقل کلی و عقل جزئی5

یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی در عرفان مولانا تمییز میان دو مرتبه از مراتب عقل، یعنی عقل کلی 
گر و . نیروی اندیشه2کند: ست که وی از آن به عقل معاش و عقل معاد تعبیر میو عقل جزئی ا

کننده در انسان که همان عقل معاش است که بشر با آن زندگی و امور روزمره خود حسابگر و استدلال
را  . عقل معاد که انسان با آن فضیلت1کند؛ کند و علوم و تمدن را کامل میریزی میرا محاسبه و برنامه

 شناخته و به دنبال کسب سعادت خویش است.
 مولوی نجات انسان را در بهره بردن از این هر دو عقل دانسته است:

 امل العقلی بجو اندر جهانک  مر تو را عقلی است جزوی در نهان
 (212: 2631)مولوی، 

 در مراتب از زمین تا آسمان        ها را نیک داناین تفاوت عقل
 اکام کردـرد را نـا مـام دنیـک        ا بدنام کردعقل جزوی عقل ر

 (2: 2613؛ ریاحی، 136: 2631)مولوی، 
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گویند سخن می« فقر عقل»عربی و مولوی و سایر عارفان از باید توجه داشت آنجا که ابن
سازند، مقصود عقل ( و عقل را تضعیف نموده و از درجه اعتبار ساقط می1/235تا: عربی، بی)ابن

خواهد با وسایل معمولی خود تمام مسائل هستی را حل و فصل کند و نظری است که می جزئی
کند تر، عقل با وسایلی کار میای غیر از زمان و مکان و کمیت و کیفیت ندارد. به عبارت روشنوسیله

اند؛ به همین جهت است که عقل را که از همین جهان مادی و با همین حواس محدود به دست آمده
 گوید:کند و میکوم میمح

 آن رها کن رو عیان است ای پسر   عقل بند رهروان است ای پسر
 (2192: غزل 2631)مولوی، 

 گوید:یا در تعبیر دیگری چنین می
 جز پذیرای فن و محتاج نیست  عقل جزوی عقل استخراج نیست

 (391: 2631)مولوی، 

کند، دل و حتی ای که عقل را محکوم مینگیزهبا این همه باید توجه نمود که با آن ملاک و با آن ا
 نماید:جان را هم محکوم و از درجه اعتبار واقعی ساقط می

 راه از این هر سه نهان است ای پسر   عقل بند و دل فریبا، جان حجاب
 (2191: 2631)مولوی، 

فهومی در نظر دهد، موقعی است که برای عقل، مترین درجه ارتقا میولی آنگاه که عقل را به عالی
(؛ از این رو عقل حقیقتی 13: 1333گیرد که تقریباً تمام شخصیت ملکوتی انسان است )جعفری، می

واحد است که دو حیث یا دو رویکرد و جهت کلی دارد؛ گاهی از آن به عقل جزئی و عقل کلی تعبیر 
تا: عربی، بیاست )ابنکنند و گاهی به عقل عادی و عقل منور و این نکته در فتوحات تبیین شده می

عربی این حقیقت را گاهی عقل بحثی و دوراندیش و فلسفی و مکسبی و تحصیلی و (. ابن1/51
ها به یک حقیقت اشاره دارند، عقل نامد، اما در واقع همه اینمفلسف و گاهی عقل فطری و ایمانی می

وجوی وحدت است و از آنجا که نگر در جستجزءنگر با اجزای عالم و کثرات سروکار دارد و عقل کل
کند و باید دوباره راه خود را آدمی موجودی است که از خدا جدا شده و در این دنیای خاکی زندگی می

به سوی خدا بیابد، به هر دو حیث عقل خود نیازمند است؛ از این جهت که در این جهان زندگی 
نگر حیات خود را سر و سامان دهد و از این کند و با اجزا و کثرات سروکار دارد، باید با عقل جزءمی

نگاهی به بالا داشته باشد و مراقبت کند که در هزارتوی جهت که راهی دیار یار است، باید همواره نیم
 کثرات گرفتار نماند.

نگر به زندگی و حیات خویش ادامه دهد عقل جزوی و عادی اگر تحت نظارت عقل کلی و وحدت
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عمل کند، مفید و مؤثر خواهد بود، اما چنانچه از حدود و قلمرو خود پا  و در چهارچوب وظیفه خود
 دارد.شود و آدمی را از وصول به مقصد و مقصود بازمیریختگی میهمفراتر نهد، گرفتار آشفتگی و به

 به قول مولوی:
 المنونعقل کلی ایمن از ریب  عقل جزوی گاه چیره، گه نگون

 (362: 2631)مولوی، 
خواهد با اتکا به خود و بر اساس فاعلیت عارفان این است که عقل بشری، مادام که می تمام سخن

محض به فهم و ادراک بپردازد، خطا در مجموعه ادراکات عقلی ناگزیر است. به قول شیخ محمود 
 شبستری در نقد منطق ارسطویی:

 چو موسی یک زمان ترک عصا کن       رهی دور و دراز است این رها کن

 شودـگـچ نـق هیـال منطـز استعم       ودـزد راه ننمـه ایـآن کس را ک هر
 (886: 2622)شبستری، 

الدین عربی، محصول باید به تفاوت بین راه حس و عقل و فراتر از عقل اذعان کرد. به تعبیر محیی
و محصول دریافت « علم الاحوال»است، محصول ذوق و چشیدن معارف « علم العقل»نظری فکر 

القدس که مختص نبی و ولی است، علم الاسرار است و مفاد علم های رحمانی از طریق روحوهبتم
آید و عقل را به آن شود، یا با کشف به دست میواسطه عقل درک میالاسرار نیز دو قسم است: یا به

الاختصاص است  راهی نیست و علومی که مختص عارفان است و محل آن نیز قلب عارف، علم
 (.1/31تا: عربی، بی)ابن

پس باید گفت عقل نظری از نظر عارفان معتبر و ارزشمند است، مادام که در چهارچوب خود 
رسد که به عقل حرکت کند و فراتر از خویش را انکار نکند و عقل انسانی زمانی به شکوفایی می

انی عقل از حدود وحیانی متصل گردد و در ساحت قدسی به ساحت قدس به پرواز درآید. حال چه زم
شود، در عنوان بعدی به طور کامل و شود و در چه شرایطی این امر محقق میو قلمرو خود خارج می

 آید.تفصیل میبه

 . گستره کارکرد عقل6
تنها درست نیست، بلکه پذیرفتن آن جفا در حق عرفان و اند نهگویند عرفا با عقل مخالفاینکه می

دراکی است که خدا به انسان عنایت کرده و وجه تمایز انسان از حیوانات عرفاست. عقل یکی از قوای ا
تواند آن را نادیده انگارد یا با آن مخالفت کند. آری چون عارفان درصدد است. عارف چگونه می

ای ندارند جز اینکه همه قوای ادراکی انسان را بشناسند و هریک را در اند، چارهشناسایی حقایق هستی
ویژه ادعای عارف این است که قلمرو توانایی عقل بشری را با دقت و بهه کار برند و جای خود ب



 67  6041تابستان ـ بهار /  61/ پياپي  اول/ شماره نهمسال 

کاوی معین نماید، تا علاوه بر ادای حق عقل، از عقل عبور کند و به ساحت دیگری گام نهد و به ژرف
گیری از آن در گستره خاص او، ادای حق عقل شناخت حد عقل و بهره .ورای طور عقل نائل شود

؛ زیرا ادای حق هر چیز، شناختن جایگاه وجودی آن و قرار دادنش در آن جایگاه است؛ جفا فقط است
 آن نیست چیزی یا کسی را فروتر از مرتبه خود بنشانیم، فراتر بردن نیز جفاست.

ای و زیر سقف آن بیفروزیم و در پرتو نور رقصان و زیبایش اگر در شبی تاریک شمعی را درون کلبه
ایم، اما اگر آن را به بام کلبه ببریم و در معرض طوفان قرار دهیم شعر بخوانیم، حق شمع را ادا کرده بنشینیم و

ایم. در غیاب یا روز روشن و در هنگام تابش خورشید، آن را روشن کنیم، هم به خود، هم به شمع جفا کرده
 خاموشی برازنده است. درخشد، اما با طلوع خورشید، شمع راخورشید نور شمع تلألو دارد و می

 کندچون که شمس آمد گدایی می  کندشمع در ظلمت خدایی می
 (8/13: 2613)اعوانی، 

ای است که در آثار بنابراین باید گفت عرفان عبور از عقل است نه مخالفت با عقل، و این نکته
موارد گوناگونی از دو  گذار عرفان نظری درالدین عربی بنیانزند و از این رو محییعارفان ما موج می

کند و به ، به این نکته تصریح میالحکمفصوصو  فتوحاتدائرةالمعارف بزرگ عرفانی خود، یعنی 
نماید و در آثار دیگر خود نیز به این مسئله اشاره دارد. در جایی میزان توانایی عقل بشری توجه می

ف او یجوز لانه ما آتی بشیء یهد به رکنا من اذالنبوة والولایة فوق طور العقل فالعقل اما یق»گوید: می
؛ «ارکان التوحید او رکنا من ارکان الشریعه فما جرم المستمع له فی معرض الانکار الا قلة التصدیق

چون نبوّت و ولایت )علوم عرفانی( بالاتر از طور عقل است و عقل چیزی ندارد که به رکنی از ارکان 
ایت کند، شنونده در معرض انکار، جرمی جز اندکی تصدیق ندارد توحید یا رکنی از ارکان شریعت هد

کند، بلکه اگر خود (. پس در علوم عرفانی و شهودی، عقل مخالفتی نمی113: 1331عربی، )ابن
ها را واسطه قوای برتر، واقعیت آنتواند حقایق عرفانی را کشف کند با کشف حقایق بهمستقیماً نمی
 کند.پردازد یا توقف میه انکار و رد آن نمیپذیرد و بپذیرفته یا می

فنظرنا علی حکم الانصاف و ما اعطاه العقل الکامل بعد جده و اجتهاده »گوید: عربی میابن
؛ به حکم انصاف و آنچه عقل ...«الممکن منه، فلم نصل الی معرفة به سبحانه الا بالعجز عن معرفته 

، نظر کردیم و دیدیم به معرفت او جز به عجز از کامل پس از کوشش و جهدی که در توانش هست
 (.1/93تا: عربی، بیمعرفتش نخواهیم رسید )ابن

از قوه مفکره تقلید  خصوصگوید: چون عقل متأثر از قوای مادون خود است و بهدر همان باب می
(. از 1/121 تا:عربی، بیتواند ما را به معرفت خدا و شناخت حقایق هستی برساند )ابنکند، نمیمی

در پاسخ به نخستین پرسش امیر  گلشن رازعربی کسانی مانند شیخ محمود شبستری در پیروان ابن
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پردازد تا بتواند حدود عقل را بیان کند و به حسینی هروی درباره تفکر، به چون و چرا درباره عقل می
 طوری فراتر از طور عقل رهنمون شود:

 ر امکانـا غیـبیند ز اشییـنم   حکیم فلسفی چون هست حیران
 گهی اندر تسلسل گشته محبوس   وسـر معکـی از دور دارد سیـگه
 ابانـوید در بیـز نور شمع ج   ادان که او خورشید تابانـی نـزه

 (21: 2639)شبستری، : 

یابیم که عقل در سه زمینه مذموم شمرده شده است و با بیان آن سه از این رو با تأمل بیشتر درمی
 پردازیم.گردد و اکنون به آن سه مورد مید، مرزها و حدود کاربرد عقل آشکار میمور

 . انحصارگری عقل6-1
ای باشد که خود را یگانه ابزار رسیدن به حقیقت بداند، آنجاست که بین عقل و عشق اگر عقل به گونه

پردازد و مرتکب نوعی مغالطه گیرد و در چنین حالتی عقل به انکار آنچه به آن دست نیافته مینزاع درمی
های عقل را از حیث قوای ظاهری حدود کرانه»گوید: عربی در فتوحات میشود. ابنایهام انعکاس می

و باطنی باید دریافت. حس شنوایی، حس بینایی، قوه خیال و قوه حافظه و قوه تفکر و قوه مصوره، هر 
حال ای برادر این عقل را بنگر چقدر فقیر و  کدام حدودی دارند و برای هر کدام افعالی ویژه است،

واسطه این قوا. و عقل را چه اتفاق افتاده که چون نیازمند است که آنچه را گفتیم نخواهد دانست مگر به
گاهی داده و اِخبار چیزی از این امور را به این طریق حاصل می نماید و سپس خداوند وی را به امری آ

: 2918عربی، شمارد )ابنگوید: فکر این را مردود میایستد و میمینماید، در قبول آن امر می
1/223.) 

الدین عربی اگر عقل خود را یگانه ابزار شناخت بداند، از مقصود کمالی و معرفتی از نظر محیی
های دیگر شود. پس عقل نباید شناخت و حقیقت را منحصر به خود بداند؛ زیرا راهخویش دور می

 گوید:جود دارند. اینجاست که مولوی میفراعقلی نیز و
 تمکین بودپای چوبین سخت بی  پای استدلالیان چوبین بود

 (213: 2631)مولوی، 
 یا به تعبیر حافظ:
 م ضعیف رأی فضولی چرا کندـفه        ای که ره عقل و فضل نیستدر کارخانه

 افی دوا کندیا وصل دوست یا می ص        ما را که درد عشق و بلای خمار کشت
 (212: 2631)حافظ، 

آری، عقل نباید دست به انکار آنچه نیافته است بزند؛ چراکه نیافتن دلیل بر نبودن نیست. به تعبیر 
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 (.2/112تا: عربی، بیشود )ابنالدین عربی در فتوحات، دچار نوعی مغالطه ایهام انعکاس میمحیی
 ماند برونز میـل از دهلیـعق  ولات دونـفلسفی گوید ز معق

 ر را برآن دیوار زنـرو سـو بـگ  فلسفی منکر شود در فکر و ظن
 هست محسوس حواس اهل دل  نطق آب و نطق خاک و نطق گل

 ه استـانـا بیگـواس انبیـاز ح   تـانه اسـکر حنـفلسفی کو من
 (231: 2631)مولوی، 

باف که دارد و آن فلسفهپس از نظرگاه عارف حقایقی شهودی غیر از محسوسات و معقولات وجود 
رو شود، با او بگویید: در خواهد با حقایق به طور صریح روبهور است و نمیها غوطهدر اندیشه و گمان

 همان حال که هستی باش، سرانجام سر به دیوار خواهی زد.
از  تواند ناله کند )اشاره به داستان ستون حنانه است(گوید ستونی چوبین نمیگو که میآن فلسفه

کند العاده را در درون خود چنین تفسیر میهای باطنی پیامبران بیگانه است. او این پدیده فوقدریافت
تواند کند که ستون چوبین هم میسازد و گمان میکه خیالات افراد بشری است که برای آنان نظریه می

 تعبیری دیگر دارد:(. حافظ نیز در 2/533: 1332در فراق یک انسان به ناله درآید )جعفری، 
 اندعشق داند که در این دایره سرگردان  عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی

 (211: 2631)حافظ، 

 . تسلط خیال6-2

گویند اگر خیال بر عقل آدمی تسلط یافت و عقل مقهور و دستخوش خیال گشت، در آنجا به عارفان می
اند خیال رهزن مذموم شمرده شده است. حتی گفتهتوان اعتماد کرد و پیروی از عقل های عقل نمیداده

 شود.سالک می
خیال به هر معنایی که باشد، چه به معنای قوه مدرک جزئیات و چه به معنای اعم از متخیله و 

کننده در جزئیات یا سازنده صور و معانی وهمی بر زندگی آدمی حاکم است و بسیاری تحت تصرف
گیرند و از های جزئی را معیار میایند، گاهی تجربیات فردی و یافتهنمتأثیر قوه خیال و وهم عمل می
شوند و قوه خیال بر شوند و در زندگی روزمره متأثر از خیال و وهم میدرک کلیات عقلی محروم می

گذارد. در چنین مواقعی است که پیروی ازعقل مذموم عقل و حتی بر شهود و مکاشفات نیز اثر می
ل، خیالی است که لباس عقل پوشیده است و همواره تأکید عارفان بر این بوده است؛ چراکه این عق

 است که محکی برای تفکیک عقل از اوهام وخرافات و خیالات به دست آورید:
 رداب خیالـار وهم و گـدر بح           های چون جبالغرق گشته عقل

 ن زود نقلهر دو را سوی محک ک           محک پیدا نگردد وهم و عقلبی
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 (981: 2631)مولوی، 

تر از عقل قرار دارد، از نظر برخی از عارفان به هر تقدیر خیال که در مراتب قوای ادراکی، پایین
 بندد.آورد و راه تعالی و صعود را میای است که هزار فتنه و فساد به بار میروزنه

 قبله عقل مفلسف شد خیال  قبله عارف بود نور وصال
 (2263: 2631)مولوی، 

 الیقینالیقین به علم. برگشت از عین6-3
الیقین باشد یا بتواند در آن مرحله بالا قرار اگر آدمی در مرحله شهود و رویت قلبی و به تعبیری عین

شود؛ زیرا الیقین برگردد، پیروی او از عقل قبیح شمرده میگیرد، اما به مرحله قبل از آن یعنی علم
الیقین علم حضوری است و رجعت از علم حضوری رجه علم حصولی است و عینالیقین نهایت دعلم

به علم حصولی صحیح نیست. به تعبیر مولوی، از راه مصنوع پی به صانع برده و به قیاسات اقترانی 
افزاید های فلسفی وسائط و مقدمات وصول به حقایق را میکند، حال آنکه نگرشارسطوئی تمسک می

ای، چرا به جای مشاهده به خبر سازد و وقتی تو به حقیقت و عیان رسیدهقیقت دور میو انسان را از ح
 عقل و استدلال تکیه کنی؟

 یـعـانــرانی قـاس اقتـیـر قـب  جز به مصنوعی ندیدی صانعی
 ل باز برعکسش صفیـاز دلای   ط فلسفیـایـد در وس+فزایمی

 برده به جیب از پی مدلول سر   این گریزد از دلیل و از حجیب
 دخان ما را در این آتش خوش استبی  تـگر دخان او را دلیل آتش اس

 اـد به مـتر آمکـان نزدیـاز دخ  خاصه این آتش که در قرب و ولا
 هر تخییلات جان سوی دخانب   وانـکاری بود رفتن زخپس سیه

 (961: 2631)مولوی، 

ز سر این سفره برخیزد و به سراغ دود به نظر مولوی کسی که در آتش سرخوش است، بخواهد ا
بخت است و سقوط خواهد کرد. به تعبیرحافظ اینجا حریم عشق است که فوق کار و نگونبرود، سیه

 عقل است:
 کسی آن آستان بوسد که سر در آستین دارد حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است

 (221: 2631)حافظ، 
کند که نصیب او شده هایی فراتر از عقل اشاره میت و دریافتعربی در آثار خویش به مشاهداابن

است، مانند علم حروف، علم موازین، علم منازل صالحان، علم به سرّ القدر، علم معرفت تجسد 
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های شود داده( و نمی3/112، 2/13، 2/222، 2/91، 1/191تا: عربی، بیارواح، و علم جمع )ابن
ها نام برده است؛ عربی از آناهده و مصادیق شهود قلبی کرد که ابنعقل را جانشین شهود قلبی و مش

 زیرا در این موارد پیروی از عقل صحیح نیست و شهود در این موارد شاهد صدق است.

 . نتیجه7
معانی گوناگون عقل در جای خود صحیح است، اما در بحث ما عقل در حقیقت به یک معنا 

و آن همان قوه عاقله و نیرویی است که در نهاد آدمی به ودیعت گردد و یک معنا بیشتر ندارد برمی
های مادون خود، یعنی از حواس و وهم و خیال به امور گذاشته شده است. این عقل گاهی از کانال

کند که باید حدود آن مراعات شود و از حد خود تجاوز نکند، ولی باید پردازد و اموری را تعقل میمی
آدمی منحصر به همین زندگی دنیوی و مادی و کثرات نیست و جزئی از کل توجه داشت که وجود 

تواند دنیای است و زندگی دنیوی بخشی از حیات ابدی و جاویدان است؛ بنابراین عقل در صورتی می
جهانی در ذیل کل هستی آدمی را سامان بدهد که متوجه جزئی بودن خود باشد و بداند که اسباب این

دیگری هم وجود دارد که همان عقل کلی و عقل منور است. در ساحت عرفان، عقل معنا دارد. عقل 
کاره نداند و حدود خود را مراعات نماید، معتبر است و عقل کلی نیز جزئی به شرطی که خود را همه

گیرد، از ارزش خاصی برخوردار است. پس عقل در عرفان از اعتبار برخوردار چون حقایق را از بالا می
الیقین و به شرط آنکه ادعای انحصار طریق معرفت نکند و در گرداب خیال گرفتار نشود و از عیناست 

های عقل جایگزین شهود قلب نشود؛ در چنین مواردی عقل روی نکند و یافتهالیقین پسشهود به علم
 از نظر عارفان ارزش و حجیت دارد.
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